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شـــــماره ۴۰۳۰

احکام  نسبت به   کم نیستند کسانی که 

دینی استحکام معرفتی ندارند. کمشان 

ــاد اســت، امــا کم نیستند! برای  هم زی

سهل انگاری هم کلی توجیه می تراشند.

کلی پزُِ روشن فکری می دهند. کلی هم نگاه 

 کلام  چنین به   سفیه را   ر ند ا   قل عا

آورنــد که معرفت باید داشــت، مــی 

مناسک و احکام حَکَمِ دقیقی برای 

بندگی نیست. خدا درجات استاد 

ید  لی فرما متعا   را ئری  حا   ئی صفا

هایی چنین، می گفت «تو  ه  بزنگا   در که 

به همان اندازه که معرفت و محبت پیدا کنى،

یبند  پا ت  مستحبا م  حــکــا ا   ــه ب نسبت 

قیدی، نشان  مى شوى». یعنی این بی 

کمبود معرفت و محبت است. کسانی 

که به آل ا... محبت دارند، در اجرای احکام 

الهی هم پیشتازترند. این خود مترومعیاری 

است که هم می شود افراد را با آن اندازه گرفت 

«خیال نکن  و هم جامعه را. به گفته استاد،

که معرفت و عشق و ولایت، تو را از عمل و بلاء 

جدا کند؛ که تو را مؤدب مى سازد. عمل،

میوه درخت معرفت است». این را باید امروز 

بــه صراحــت گــفــت، آن هـــم به کسانی 

مناسک  احکام و  پندارند عمل به  می  که 

به عنوان بسترِ معارف چندان بر وزین شدن 

انسان اثر نمی گذارد. حال آنکه ما نسبت 

به احکام فردی و اجتماعی دین باید التزام 

برابر احکامی  تنها در  داشته باشیم. نه 

که فلسفه آن برای همه ما روشن است، بلکه 

علتش  ــر احکامى که  ب ــرا ب   «تــو حتى در

را نمى دانى، بى اعتنا و سرسرى نباش؛

، یتش ود طر محد خا   به ن  نسا ا   که

به وحى روى آورده اســت. بر فرض 

دستورى در میان نباشد، ادب و توجه 

بهره مند    تو را ماند و  بهره نمى  تو بى 

دنیا، عرصه  مــى ســازد». بدانیم که 
ابتلاست. وقتی حسین(ع) امتحان و 

را به کربلا می کشند، تکلیف ماها از ازل 

تا ابد معلوم است. واقعا تأمل برانگیز 

«بــعــضى هــا خــیــال مى کنند  ــت کــه  اس

از رسول(ص) و از على(ع) بالاترند؛ چون آن ها 

با عمل و بلاء همراه بودند و این ها 

ــت  مــى خــواهــنــد بـــا ادعـــاى ولای

و محبت، با على (ع) همراه باشند».

نمی شود. کسانی امروز می توانند 

منهج  به کربلا برسانند که    خود را
(ع)  سیدالشهدا شــان را رفــتــاری 

ــرده بــاشــد. شــاخــص گــذاری کـ

متشخص شدگان به این شاخص ها 

مقدمه    توانند زندگی خود را می 

شهادت بدانند و شهادت را به عنوان نتیجه 

سلوک اجتماعی خود آرزو کنند. عمل است 

که نتیجه به بار می آورد، وگرنه آرزوی تنها،

ثمری به همراه نخواهد داشت. تازه در عمل 

هم باید با قصد قربت و اخلاص نیت خود 

را غنی ساخت، چه هیچ گاه «شیطان بیکار 

نمى نشیند و سماجت مى کند. آخر چگونه 

مى شود ریشه عشق على(ع)، عمل معاویه 

را و میوه او را بار بیاورد. تو را گول نزنند که:

معرفت و فکر و محبت و قلب و عمل و تقوا،

مرکب هایى هستند که با بلاى خدا و امتحان 

او همراه مى شوند و مى رسانند». بدون ابتلا 

نمی توان خود را به مقصد رساند. به راستی 

وقتی «این راه را، حسین(ع) با سر رفته، تو 

چگونه مى خواهى با غرور و بى اعتنایى و با 

خور و خواب و ولنگارى به انجام برسانى ؟»
نمی شود. هرکس می خواهد با حسین(ع)

تعریف شود، باید خود را با حضرت او معنا 

کند. این هم فقط با عمل ممکن است.

قول  بنشینیم. به  محاسبه  خودمان به    با

استاد، در صفحه۳۸ کتاب «نامه های بلوغ»،

«خدایى که عشق مقدس او حسین(ع)، با هر 

تنفس و دم زدن، فواره هاى خونش، از زیر 

حلقه هاى زرهش به آسمان سر مى کشید،

چگونه از من که نور چشم شیطان هستم 

و همراه فواره هاى عُجب و غرور، پذیرایى 

مى کند؟ و چگونه مرا به ضیافت خویش 

ای چنین است  ند؟!» محاسبه  خوا مى 

که حساب کار را دست ما می دهد تا جوری 

در زندگی مان به دنبال حسین(ع) باشیم 

همه روزهــایــمان سعی بین عاشورا  که 

و اربعین باشد. ان شاءا...

یادداشت

 کـمِ خـود را به هوای کَرمَ صاحب ایـن روزها پیونـد داده اند. کوله بار اندک داشته هایشـان را برداشـته 
گزارش 

روز
و در مسـیری قـدم گذاشـته انـد                                                                   که زائـری از آن عبـور می کنـد. شـاید روزی و لحظـه ای میـان جریـان 

زندگـی دلشـان بـرای تنهایـی اباعبـدا...(ع) سـوخته و خدمت کـردن برایـش را از خدا خواسـته اند، 

با هـمان لباسـی که به تـن دارنـد. خیلی هـا مسـافر لحظـه آخـری حـرم آقـا شـدند، امـا برخـی به زیارت 

حـرم نرفتنـد و توفیق خدمـت به زائران رفته را با سرورشـان معاملـه کردند. روزهای منتهـی به اربعین 

بـرای عـده ای آغـاز کار اسـت و خدمتـی گاه شـبانه روزی. روزهـا دور از خانـواده انـد، امـا آدم هایـش 

دل خوش انـد به عاقبـت کارشـان و رضایـت صاحب کارشـان که امام حسـین(ع) اسـت. روایت هـای 

امروز، سـخنی کوتاه و از راه دور اسـت از شرح حال چندنفری که این روزهـا را درحال خدمت به زائران 

اربعین شب می کنند.
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شدم جاروکش درگاه تو

بیشتر شبیه یــک خــواب اســت؛ هــر روز 

پوشد، جاروی  صبح دستکش هایش را می 

دسته بلندش را برمی دارد و درست خیابان                        

روبه روی حرم حضرت علی(ع) را جارو می کشد.

در همه چهارده سال خدمت پاکبانی اش حتی 

چنین خوابی ندیده بود. یادش نمی آید هرگز 

این همه راه را بدون خستگی رفته و با عشق 

باشد. شرح حالش شبیه چند  نظافت کرده 

دنیای دیگر است: در همه  روز زندگی در 

پنجاه سالی که از خدا عمر گرفته ام، قسمت 

نشده بود بیایم زیارت کربلا و نجف. اصلا 

فکرش را هم نمی کردم، اما امسال انتخاب 

آمدیم میدان ساعت، روزی که  ز  شــدم. ا

روبه روی سوق الکبیر محل خدمت من است.

غلامحسین کاووسی تا چند روز پیش پاکبان 

منطقه۲ شهرداری مشهد بود و حالا همراه 

رسانی، مسیر عبور زائران  گروه خدمت    با

حرم نجف را نظافت می کند. لحن صدایش،

زند. ناگفته  فریاد می  سادگی و صداقت را 

پیداست که حال وهوای درونش عالی است 

و خــودش هم توان توصیفش را نــدارد، اما 

با همه کلماتی که به ذهنش می رسد، سخن 

می گوید: بهترین حس را وقتی دارم که هر روز 

از هتل بیرون می آیم و راه می افتم سمت حرم 

حضرت علی(ع). وقتی فکر می کنم که باز قرار 

است روبه روی حرم کار کنم، دلم از خوش حالی 

پر می شود. بهترین حال من همان دقایق 

نم چیست. اصلا  دا اســت. خستگی نمی 

ام تفریح و شبیه کار  احساس می کنم آمده 

نیست. می گفتند هوا گرم است. برای من 

که گرم نبوده است. هرچه هست، هوای 

عالی است و حال خوب.

کمی مکث می کند و درباره بهترین لحظات 

اینکه اینجا خدمت    ز دهد: ا شرح می 

می کنم، بی نهایت خوش حالم.

خــوش حــالم کــه ایــن افتخار 

نصیبم شده است و طلبیده 

شــده ام که روبه روی حرم 

ــودم را نظافت  ــام خ ام

کنم. واقعا خوش حالی 

از این بهتر سراغ ندارم.

ــن  ــه ای ــاری ک ــ تــنــهــا ک

ید، آ ــادم می  لحظات ی

الزیاره  نایب  این است که 

همکارانش  و  و  همکارانم باشم.مسئولیت ا

در روزهای منتهی به اربعین تمیزنگه داشتن 

مسیر رفت وآمد زائران است. او هنگام کار چشم 

از زمین برنمی دارد، اما خدمت کردن پاکبان ها 

از چشم زائران دور نمی ماند: برخورد زائران 

خیلی خوب است. مدام خداقوت می گویند.

روی لباسمان نوشته اســت «مشهد برای 

حسین(ع)»، برای همین زود می فهمند 

از کجا آمده ایم. گاهی التماس دعا 

دارند برای حرم امام رضا(ع) و گاهی هم 

کمکی می خواهند و آدرس می پرسند.

یشان  ید، برا دستم بربیا   ز هرچه ا

انجام می دهم.توفیق 

خــدمــتــگــزاری اش 

تمــام نشده است.

اربعین که تمام شود،

ن  را همکا   هفته بعد با

د   گرد برمی نش  کبا پا

ــران حرم  ــ ئ مشهد. زا

رضوی کــه از راه برسند،

مسیرهای منتهی به حرم آقا 

نظافت می خواهد.

پدر و پسر در سنگر خدمت

در موکب خدمت  «سومین سالی است که 

می کنم. کربلا هم رفته ام، اما به جز ایام اربعین.

ایام شهادت امام حسین(ع) عاشق این هستم 

که پشت مرز بمانم و از زائران پذیرایی کنم.»

سرهنگ جواد قربانی از آدم های کارراه انداز و 

کاربلد موکب مرزبانی استانمان است که در این 

روزها خادم زائران است. چهل وشش ساله است 

و اصالتا از اهالی باخرز، اما جانشین عملیات 

هنگ مرزی تایباد.

موکب الحسین(ع) شهدای فراجا در حسینیه 

شهید سردار سلیمانی کنار گمرک دوغارون 

مستقر است. سال۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ هم همین 

بود. موکب آن ها هرسال دو هفته قبل از اربعین 

کارش را شروع می کند. درحالی که همه نگاه ها 

به سوی مرز مهران است و زائران آن سو، گروه 

از سوی  زائرانی که  مرزبانی حواسشان به 

آیند تا خودشان  ایــران می  افغانستان بــه 

را به کربلا برسانند، بوده و هست.

قربانی درباره نحوه پذیرایی از زائران و زمان 

ورودشان توضیح می دهد: امسال پیش بینی 

شده است ۵۰هزار نفر از مرز دوغارون وارد 

ایران شوند. مثلا همین دیروز ۱۸هزار نفر 

کنند  راه رسیدند. کمی استراحت می    ز ا

و بعد سوار اتوبوس ها می شوند و به سوی مرز 

می روند. ما در همان لحظات کوتاه از زائران 

پذیرایی می کنیم. نماز جماعت می خوانند 

و گاهی عزاداری کوتاهی می کنند و دوباره راه 

می افتند. دیشب ۲۵۰نفر اینجا شب را به صبح 

رساندند.به جز نیروهای مرزبانی، سازمان های 

دیگر هم به یاری آن ها آمده اند مثل هلال احمر،

بسیج و سپاه. بعضی ها با خانواده و فرزندانشان 

برای خدمت به زائران آنجا هستند.

 جناب سرهنگ پسرش را هم برای خدمت 

به زائران حسینی با خود همراه کرده است:

پسرم کلاس هفتمی است. او هم بیشتر 

روزهــا ساعت۶ صبح بیدار است و با 

من همراه می شود. خیلی از دختران 

و پسران خادمان هم اینجا هستند.

آن ها خدمت کردن به زائر آقا را دوست 

دارند.«مردم افغانستان با رنج و مشقت 

زیاد به این سفر می آیند. علاوه 

بر طی مسیر طولانی، گاهی 

تا ۱۰ساعت پشت مرز خودشان 

می مانند تا بالاخره به ایران وارد 

شوند. حــس وحــال درونــی 

را نمــی شــود توصیف کرد،

ــی وارد می شوند  ــت ــا وق ام

بینند  می    پذیرایی ما را   و

و بــرایــمان دعــا می کنند،

کنم خدمت  احساس می 

به آن ها کمتر از زیارت کربلا 

نیست.» این جمله های دیگر 

او در رضایت از خدمتی است که انجام می دهد 

و اضافه می کند: اگر قرار بود بین زیارت کربلا 

و خدمت به این زائران یکی را انتخاب کنم،

همین جا می ماندم؛ کاری که در این چندسال 

انجام دادم.

ــرای ایــن نوع   نمــی دانــم انتخاب شدنم ب

خدمت کردن تقدیر است یا چیز دیگر، اما 

مطمئنم که برای این وظیفه انتخاب شده ام.

قربانی برای ماندن و خدمت کردن به زائران 

برای خودش روز و شب مشخص نکرده 

است. سختی هم برایش معنی ندارد،

«شبیه    چون تعبیرش این است که

سختی خدمت کردن در مرزبانی است 

ایم. آن خو گرفته  ــه  ما ب که 

مرزبانی پرسنل را ورزیده 

. « کند   رکشته می کا   و

نــد  مــا مــی  همین کــه 

و زائــــــران را بـــدرقـــه 

می کند، برایش کافی 

است؛ طوری که جمله 

آخــــرش را بـــا ایـــن 

آرزو تمــام می کند:

ــر بــازنــشــســتــه  ــ اگ

بــشــوم هــم خدمت 

بـــه زائـــران را ادامـــه

 می دهم.

امسال به آرزویم رسیدم

برای زائران افغانستانی که امسال بیشتر 

از سال های قبل وارد ایران می شوند 

تا خودشان را بــه زیــارت اربعین کربلا 

برسانند، این ایام مرز دوغــارون بیش 

از همیشه آماده پذیرایی است. علاوه بر 

گروه مرزبانی و بقیه عوامل، گروهی هم 

از نیروهای ارتش آنجا مستقر شده اند.

گروه درمان تیپ۳۷۷  ارتش جمهوری 

ــران با همراهی گروهی  ی اسلامی ا

ــان تایباد  درمـ پرسنل بهداشت و  از 

کار درمانی زائــران را به عهده دارند.

ستوان دوم جواد سوقندی از آنچه بر 

موکب آنان می گذرد، می گوید: از روز 

هفتم و هشتم شهریور در اینجا مستقر 

شدیم. ورودی روزها متفاوت است، مثلا 

جمعه خیلی شلوغ بود. این شلوغی یعنی 

باید حواسمان به تعداد مراجعات باشد.

ــودش اهــل نیشابور اســت و فعلا  خ

ــرز خدمت کند. م سه سالی باید در 

نده است  لینی خوا شناسی با روان 

و در کنار کادر درمان، کار مشاوره انجام 

ــروه همکاران، پزشک  می دهد: در گ

وظیفه داریم و پرستار وظیفه. مردم برای 

مشکلات جسمانی مراجعه می کنند 

و من هم کنار آن ها با زائران صحبت 

می کنم و گاهی همان چندکلمه برای 

ادامه راهشان کافی است و با امیدواری،

به هم سفرانشان می پیوندند.او لحظات 

ــای این سوی مرز  خوبِ دیدن آدم ه

را برایمان شرح می دهد: مسیر آن قدر 

دوست داشتنی و زیباست که ماندن 

یــمان شور  آن بــرا   هرلحظه در

و شعف دارد. دیدن آدم هایی که با 

خلوص نیت آمده اند و به راهی 
می روند که مسیر اباعبدا...(ع)

است، برای ما هم اثر روحانی 

پــاســخ  دارد. گاهی در 

به کمکی که می کنیم،

از جیب یا وسایلشان 

ــایـــی  ــی هـ ــوراکـ خـ

ــا  ــه م کـــه دارنـــد را ب

. کنند   رف می تعا

این دقایق حس 

. رد ا د عجیبی 

آن هــــا دوســت 

ــا  ــه م دارنـــــد ک

هستیم و ما هم دوست داریم آن ها باشند.

برای سوقندی حضور در چنین مکانی 

و خدمت به زائران امام حسین(ع) آرزوی 

همیشگی بوده است. دعایش این است 

که مهارتش را در راه آدم های آن مسیر 

خرج کند: در جریان مشاوره ها همیشه 

یکی از آرزوهایم این بوده که اگر کاری 

که انجام می دهم، مؤثر است، در مسیر 

دین باشد. امسال به آرزویم رسیدم 

و از دانسته هایم برای آرامش ذهنی 

و روحی زائران استفاده کردم.میان 

انجام کارها و خدمت به زائران،

حواسش به حال و رفتار آنان 

ها  هست. پای صحبت 

ــان  ــشـ ــایـ و درددل هـ

ن  هما  . نشیند   می

ــد کـــلامـــی  ــ ــن ــ چ

ــد، ــن ــوی ــی گ ــه م ک

ســبــک تــرشــان 

ــد بــرای  ــن ــی ک م

ادامه زندگی. این 

یعنی خدمت کردن 

حدومرزی ندارد.

خدمت به زائرثوابش کمتر از زیارت نیست

اربعین راه افتادند، دو هفته قبل از 

اما مقصد، رسیدن به شهر کربلا نبود.

ده ها کیلومتر جلوتر از حرم، یک گروه 

نفره با چهار خودرو آمبولانس  دوازده 

انــد. احمد  کنار جــاده مستقر شــده 

ایازی، کارشناس فوریت های پزشکی 

اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

ــدادی  ــروه ام یــک گ به نمایندگی از 

بــا مــا سخن مــی گــویــد، درحــالــی کــه 

در پنجاه کیلومتری مرز مهران مستقر 

هستند: یک گروه اورژانس دیگر هم 

چندروز پیش اعزام شد و کمی دورتر 

اینجا مستقر است. وظیفه ما این    ز ا

پیگیر سلامت زائــران مسیر  است که 

کربلا باشیم. اگر خدای نکرده حادثه 

یا تصادفی رخ بدهد، اعزام می شویم 

و غیر از آن، مدام پاسخگوی مراجعان 

حضوری هستیم.

هایی یــاد می کند  شیفت  ز  یــازی ا ا

که هجده ساعت در حال خدمت هستند 

و شش ساعت استراحت می کنند. برای 

اینکه «فقط کمی به سرزمین  پاسخ به 

کربلا مانده است و آیا حسرت نمی خورد 

که کاش به جای کار امداد، همین حالا 

در حرم بود»، لحظه ای تردید نمی کند 

و می گوید: معلوم است که دوست داشتم 

ضریح آقا را زیارت کنم، اما من همین 

زیــارتــی حساب  حالا هم این سفر را 

می کنم. همان قدر برایم معنویت دارد.

به خاطر همان عشق است که به مهمانان 

امام حسین(ع) خدمت می کنم. ثواب این 

خدمت هم کمتر از زیارت نیست. من 

با درمان آدم هایی که فقط چند دقیقه 

ل  ن حا ، هــما  کنند ینجا توقف می ا

خوب را پیدا می کنم. نیت انجام 

کارها مهم است. همه تلاشم 

زائران کمک  به  را می کنم که 

کنم. شاید سهم من از زیارت 

همین بوده است.

با وجــود اینکه دوازده 

سال از روزی که برای 

ــن  ــار ای ــن بـ ــیـ اولـ

پوشیده    لباس را

اســت مــی گــذرد،

نخستین  ــن  یـ ا

تجربه او از حضور 

ــداد  ــروه ام ــ در گ

ــران اربعین  ــ ئ زا

همین    . در ســـت ا

ر  ستقرا ا ز  و ر چند 

چــنــدبــار بــیــمار اعــزام 

کرده اند و روزانــه به ده ها 

نفر خدمات می دهند: ما در شاهراه 

ــه تعداد زیادی  اصلی هستیم و روزان

مراجعه داریم، البته هرچه به روزهای 

تعداد مسافران بیشتر  آخر نزدیک و 

می شود، تعداد مراجعه کنندگان ما هم 

بیشتر خواهد شد.

تجربه همان چند روز او از سفر باعث شده 

بندی متفاوتی  است در ذهنش طبقه 

ــران پیدا کند: آن هــا  از بــیــماری زائ

که در مسیر رفتن به کربلا هستند،

ینکه ساعات طولانی  دلیل ا   به

در راه بوده و کم خوابی داشته اند،

اغلب گرفتار خستگی شدید و ضعف 

ما  حالی هستند؛ ا بی    و

ــران  ــ ــه از زائ ــت آن دس

از ســفــر زیارتی  کــه 

بـــرمـــی گـــردنـــد،

ــر  ــی بــیــشــتر اس

ی  ها   میت مسمو

گـــــــوارشـــــــی 

خوردگی  سرما   یا

مــــی شــــونــــد.

رخون  گرفتن فشا

ــا داروهــای مسکن  ی

هم از موارد کمک های 

دیگر ما به زائران است.

پسرم کلاس هفتمی است. او هم بیشتر 

 صبح بیدار است و با 

 خیلی از دختران 

و پسران خادمان هم اینجا هستند.

آن ها خدمت کردن به زائر آقا را دوست 

مردم افغانستان با رنج و مشقت 

زیاد به این سفر می آیند. علاوه 

بر طی مسیر طولانی، گاهی 

ساعت پشت مرز خودشان 

می مانند تا بالاخره به ایران وارد 

 حــس وحــال درونــی 

را نمــی شــود توصیف کرد،

ــی وارد می شوند  ــت ــا وق ام

بینند  می    پذیرایی ما را   و

و بــرایــمان دعــا می کنند،

کنم خدمت  احساس می 

به آن ها کمتر از زیارت کربلا 

 این جمله های دیگر 

قربانی برای ماندن و خدمت کردن به زائران 

برای خودش روز و شب مشخص نکرده 

است. سختی هم برایش معنی ندارد

چون تعبیرش این است که 

سختی خدمت کردن در مرزبانی است 

ایم آن خو گرفته  ــه  ما ب که 

مرزبانی پرسنل را ورزیده 

کند   رکشته می کا   و

نــد  مــا مــی  همین کــه 

و زائــــــران را بـــدرقـــه 

می کند

است

آخــــرش را بـــا ایـــن 

آرزو تمــام می کند

ــر بــازنــشــســتــه  ــ اگ

بــشــوم هــم خدمت 

بـــه زائـــران را ادامـــه

 می دهم

دوست داشتنی و زیباست که ماندن 

یــمان شور  آن بــرا   هرلحظه در

و شعف دارد. دیدن آدم هایی که با 

خلوص نیت آمده اند و به راهی 
می روند که مسیر اباعبدا...(ع)

 برای ما هم اثر روحانی 

پــاســخ   گاهی در 

به کمکی که می کنیم،

از جیب یا وسایلشان 

ــایـــی  ــی هـ ــوراکـ خـ

ــا  ــه م کـــه دارنـــد را ب

. کنند   رف می تعا

این دقایق حس 

. رد ا د عجیبی 

آن هــــا دوســت 

ــا  ــه م دارنـــــد ک

که انجام می دهم، مؤثر است

دین باشد. امسال به آرزویم رسیدم 

و از دانسته هایم برای آرامش ذهنی 

و روحی زائران استفاده کردم

انجام کارها و خدمت به زائران

حواسش به حال و رفتار آنان 

هست.

ــان  ــشـ ــایـ و درددل هـ

نشیند   می

ــد کـــلامـــی  ــ ــن ــ چ

ــد ــن ــوی ــی گ ــه م ک

ســبــک تــرشــان 

ــد بــرای  ــن ــی ک م

ادامه زندگی

یعنی خدمت کردن 

حدومرزی ندارد

ام تفریح و شبیه کار  احساس می کنم آمده 

 می گفتند هوا گرم است. برای من 

 هرچه هست، هوای 

.

کمی مکث می کند و درباره بهترین لحظات 

اینکه اینجا خدمت    ز  ا

 بی نهایت خوش حالم.

خــوش حــالم کــه ایــن افتخار 

نصیبم شده است و طلبیده 

شــده ام که روبه روی حرم 

ــودم را نظافت  ــام خ ام

 واقعا خوش حالی 

ــن  ــه ای ــاری ک ــ تــنــهــا ک

،

الزیاره  نایب  این است که 

روی لباسمان نوشته اســت 

حسین(ع)»، برای همین زود می فهمند 

از کجا آمده ایم.

دارند برای حرم امام رضا

کمکی می خواهند و آدرس می پرسند

ید دستم بربیا   ز هرچه ا

انجام می دهم

اربعین که تمام شود

ن  را همکا   هفته بعد با

د   گرد برمی نش  کبا پا

مشهد

رضوی کــه از راه برسند

مسیرهای منتهی به حرم آقا 

نظافت می خواهد
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امام حسین خدمت می کنم. ثواب این 

خدمت هم کمتر از زیارت نیست. من 

با درمان آدم هایی که فقط چند دقیقه 

ل  ن حا ، هــما  کنند ینجا توقف می ا

خوب را پیدا می کنم. نیت انجام 

کارها مهم است. همه تلاشم 

زائران کمک  به  را می کنم که 

 شاید سهم من از زیارت 

همین بوده است.

با وجــود اینکه دوازده 

سال از روزی که برای 

ــن  ــار ای ــن بـ ــیـ اولـ

پوشیده    لباس را

اســت مــی گــذرد،

نخستین  ــن  یـ ا

تجربه او از حضور 

ــداد  ــروه ام ــ در گ

ــران اربعین  ــ ئ زا

همین     در

ر  ستقرا ا ز  و ر چند 

چــنــدبــار بــیــمار اعــزام 

کرده اند و روزانــه به ده ها 

می شود، تعداد مراجعه کنندگان ما هم 

بیشتر خواهد شد.

تجربه همان چند روز او از سفر باعث شده 

بندی متفاوتی  است در ذهنش طبقه 

ــران پیدا کند از بــیــماری زائ

که در مسیر رفتن به کربلا هستند

ینکه ساعات طولانی  دلیل ا   به

در راه بوده و کم خوابی داشته اند

اغلب گرفتار خستگی شدید و ضعف 

حالی هستند بی    و

ــران  ــ ــه از زائ ــت آن دس

از ســفــر زیارتی  کــه 

بـــرمـــی گـــردنـــد

ــر  ــی بــیــشــتر اس

ی  ها   میت مسمو

گـــــــوارشـــــــی 

خوردگی  سرما   یا

مــــی شــــونــــد

رخون  گرفتن فشا

ــا داروهــای مسکن  ی

هم از موارد کمک های 

دیگر ما به زائران است


